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چکیده

از آنجا که زنان به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی نسبت به مردان در معرض بزه دیدگی بیشتری 

قرار می گیرند؛ لذا حقوق و جایگاه زنان در ادیان و مذاب مختلف سال هاست که به طور جدی و علمی 

مورد تحلیل و بررسی پژوهشگران قرار گرفته  و وضع و اجرای قوانین حمایتی از گروه و نوع مجازات 

از پیش احساس شده  آنان، بیش  ارتکابی علیه  به گسترش جرایم  باتوجه  مرتکبین جرایم علیه زنان، 

است. فقدان قوانین حمایتی از زنان بزه دیده و ضعف قوانین اجرایی جزایی برای مرتکبین جرایم علیه 

زنان و عدم ضمانت اجرایی در خصوص قوانین موجود، دو چالشی است که در حال حاضر جامعه با 

آن روبرو است؛ لذا در این مقاله سعی شده است مجازات مشخص شده چهار جرم ارتکابی علیه زنان 

با عناوین قاچاق و تجاوز علیه زنان، عدم پرداخت نفقه و سقط جنین در دو منبع فقه و حقوق جزای 
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اسلامی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. باتوجه به پیش فرض انطباق قوانین بر منابع دینی، سؤال این 

است که میزان انطباق یادشده به خصوص با تغییر شرایط فرهنگی، تا چه میزان است. روش تحقیق در 

این مقاله، به صورت کتابخانه ای است که با تحلیل و پژوهش در منابع دست اول مانند انواع کتب فقهی 

و حقوق جزا و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله، انجام شده  است. به نظر می رسد با توجه به 

 قابل توجهی بین احکام مجازات جرایم در 
ً
تنوع آراء فقهی فقها و الزام به مضیق بودن قوانین، زاویه بعضا

منابع فقهی و قوانین موضوعه در حقوق جزا وجود دارد که می تواند امکان بازنگری مجدد را برای مقنن 

حکیم فراهم  کند.

به زنان، عدم پرداخت نفقه، سقط جنین، فقه و حقوق جزای  قاچاق زنان، تجاوز  کلمات کلیدی: 

اسلامی. 
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مقدمه

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه مطالعات جنسیت به وجود آمده است، محققین 

نتایج  داده اند.  نشان  بیشتری  توجه  جرایم،  عاملین  برابر  در  جرایم  قربانیان  به  نسبت  جرم شناختی 

یافته های بزه دیده شناختی نشان می دهد که زنان به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی که از آنان تحت 

عنوان »بزه کاران مستعد« یا »بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر« نیز نام برده می شود، به خاطر خصوصیات 

و  می روند  به شمار  مناسبی  اهداف  بزه کاران،  برای  جامعه  و  روان شناختی  زیست شناختی،  خاص 

نسبت به مردان در معرض بزه دیدگی بیشتری قرار می گیرند. این در حالی است که حقوق کیفری 

 حقوق غیرشخصی محسوب می شود، بدین معنا که تمامی تابعان و افراد را در بر می گیرد و 
ً
اصولا

از یکسانی این حقوق در برابر آن ها برخوردار است، اما حمایت از جنسیت زن به خاطر تمایز در 

ساختار طبیعی او، حکمی استثنا بر اصل بوده، به  نحوی که در نظام کیفری غالب کشورها، شاهد 

پذیرش آن می باشیم.

گفته می شود بهترین تراز سنجش جایگاه حقوق بشر در هر اجتماعی، موقعیت حقوقی زنان آن جامعه 

است. به بیان بهتر، از نشانه های پایبندی هر حکومتی به موازین و چارچوب های حقوق بشری، همانا 

در وضعیت مطلوب قرار داشتن زنان آن کشور است. در جهان امروز از جلوه های اقتدار مردسالاری و 

پرتکرارترین جرایم اجتماعی، اعمال خشونت علیه زنان و برخورد و رفتار نامناسب با آن هاست. در 

حالی که لازمه عدالت آن است که تمامی افراد بشر با لحاظ تمایزات زیستی و روان شناسی خود، از 

برابری در حقوق و نه تشابه مطلق بهره مند باشند.

از این رو وضع و اجرای قوانین حمایتی از زنان و نوع مجازات مرتکبین جرایم علیه این گروه، باتوجه 

به گسترش جرایم ارتکابی علیه آنان، بیش از پیش احساس می شود. فقدان قوانین حمایتی از زنان بزه دیده 

و ضعف قوانین اجرایی جزایی برای مرتکبین جرایم علیه آنان و عدم ضمانت اجرایی در خصوص قوانین 

موجود، دو چالشی است که در حال حاضر جامعه با آن روبرو است؛ لذا در این مقاله سعی شده است 

برخی جرایم ارتکابی علیه زنان در دو حوزه فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گیرند. جرایم 

مورد بررسی عبارتند از: 1( قاچاق زنان، 2( تجاوز به زنان، ۳( عدم پرداخت نفقه و 4( سقط جنین. 

هدف از نگارش مقاله حاضر نیز مقایسه مجازات در نظرگرفته شده برای هریک از جرایم یاد شده در فقه 

اسلامی با حقوق جزایی کشور بر اساس منابع دست اول فقهی و حقوقی است که با روش کتابخانه ای 
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انجام شده است. همچنین با توجه به ادعای اصطیاد قوانین1 از منابع دینی، سؤال این است که میزان 

انطباق یاد شده با توجه به تغییر شرایط فرهنگی تا چه میزان است.

1-قاچاقزنان

زمانی که ربایش یا خرید و فروش زن به  عنوان کالا را از نظر فقهی مورد بررسی قرار می دهیم، 

مجازات در نظر گرفته شده برای این بزه، بسیار سنگین است، اما در قانون جزایی ما تناسبی بین جرم 

و کیفر مشاهده نمی شود. قاچاق زنان در ایران به عنوان یک جرم، سابقه طولانی ندارد و قانون مبارزه با 
قاچاق انسان، مصوب سال 1۳8۳ است.2

پنهانی انجام شدن این بزه و در اکثر موارد خاموشی زنان قاچاق شده سبب می شود تا آمار درستی از 

تعداد قاچاق زنان در دست نباشد. ناگفته نماند که قاچاق انسان با سوداگری انسان متفاوت است. بدین 

1 . قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا 

روایی که تمام مفاد قاعده را در بر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آن ها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع 

مفاد قاعده را ثابت می کند، برداشت می کنند.

2. مـاده 1( قاچـاق انسـان عبارت اسـت از:  الف( خارج یا وارد سـاختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشـور بـا اجبار و اکراه یا 

تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاسـتفاده از قدرت یا موقعیت  خود یا سوءاسـتفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشـده به قصد فحشـا یا برداشـت اعضا 

و  جـوارح، بردگـی و ازدواج. ب( تحویـل گرفتـن یا انتقـال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم سـاختن موجبات اخفاء  فرد یا افراد موضـوع بند ) الف( این 

ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.  ماده 2( اعمال زیر در حکم » قاچاق انسـان« محسـوب می شـود:  الف( تشـکیل یا اداره دسـته یا گروهی که 

هـدف آن انجـام امـور موضوع ماده )1( این  قانون باشـد. ب( عبـوردادن ) خارج یا وارد سـاختن یا ترانزیت(، حمل یا انتقال مجـاز یا  غیرمجاز فرد یا 

افراد به طور سـازمان یافته برای فحشـا یا سـایر مقاصد موضوع ماده )1( این قانون، هرچند با رضایت آنان باشـد. ج( عبوردادن ) خارج یا وارد سـاختن 

یا ترانزیت(، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به  قصد فحشـا، هرچند با رضایت آنان باشـد.  ماده 3( چنانچه عمل مرتکب » قاچاق انسـان« ازمصادیق 

منـدرج در قانـون مجازات  اسـلامی باشـد، مطابـق مجازات های مقـرر در قانون یادشـده و در غیر این صورت، به حبـس از  دو تا ده سـال و پرداخت 

جـزای نقـدی معـادل دو برابـر وجـوه یا اموال حاصل از بـزه یا وجوه و  اموالی کـه از طرف بزه دیده یا شـخص ثالث وعده پرداخـت آن به مرتکب داده 

شده اسـت،  محکوم می شـود.  تبصره 1: چنانچه فرد قاچاق شـده کمتر از هجده سـال تمام داشـته باشـد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افسـاد 

فـی الارض نباشـد، مرتکـب بـه حداکثر مجازات مقرر در  این ماده محکوم می شـود.  تبصره 2: کسـی که شـروع به ارتکاب جرایم موضـوع این قانون 

نماید، لیکن نتیجه  منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شـش ماه تا دو سـال حبس محکوم می شـود.  تبصره 3: مجازات معاونت در جرم » قاچاق 

انسـان« بـه میـزان دو تا پنج سـال حبس  حسـب مورد و نیز جزای نقـدی معادل وجوه یا امـوال حاصل از بزه یا وجـوه و اموالی که از طـرف بزه دیده یا 

شـخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شـده  اسـت، خواهدبود.  ماده 4( هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسـات، شـرکت ها و سازمان های وابسته 

به دولت و  نیروهای مسـلح یا مؤسسـات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسـلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سـه گانه به نحوی از 

انحـاء در جرایم موضوع این قانون دخالت  داشـته  باشـند، علاوه بـر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجـرم، به انفصال  موقت یا دائم 

از خدمـت محکوم خواهند شـد.  ماده 5( چنانچه مؤسسـات و شـرکت های خصوصی به قصـد ارتکاب جرایم موضوع  این قانون، ولـو با نام و عنوان 

دیگری تشـکیل شـده باشـند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر،  پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه، ابطال و مؤسسـه و شـرکت به دسـتور مقام قضایی 

تعطیـل  خواهد شـد.  ماده 6( چنانچه » قاچاق انسـان« تـؤام با ارتکاب جرایم دیگری تحقـق یابد، مرتکب یا  مرتکبان علاوه بر مجـازات مقرر در این 

قانـون، بـه مجازات هـای مربـوط به آن عناوین نیز  محکوم خواهند شـد.  ماده 7( هر تبعه ایرانـی که در خارج از قلمرو حاکمیـت ایران، مرتکب یکی 

 به امر 
ً
 و عامدا

ً
از جرایـم موضـوع  این قانون گردد، مشـمول مقررات این قانون خواهد بود.  ماده 8( تمامی اشـیاء، اسـباب و وسـایل نقلیه ای که عالمـا

https://rc.majlis. /قاچاق انسـان« اختصاص داده شـده اند، به نفع دولت ضبط خواهدشـد. )سـایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسـلامی «

)ir/fa/law/show/94178
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معنا که در سوداگری، فرد به عنوان کالا مورد خرید و فروش و مبادله قرار می گیرد و فرد بزه دیده بر انجام 

گاه نیست، اما در عمل قاچاق، فرد ممکن است رضایت  کار، رضایت ندارد یا این که از چیستی کار، آ

 قاچاق همراه با خارج شدن 
ً
داشته باشد. در ضمن سوداگری در داخل مرزها صورت می پذیرد، اما غالبا

از مرزهاست. )عالی پور، 1۳88: 4۵(

حال باید گفت فرق چندانی بین قاچاق انسان و سوداگری وجود ندارد، به خصوص زمانی که زن به 

عنوان بزه دیده قرار می گیرد، زیرا در داخل مرزها نیز صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری می تواند به 

زن وارد  شود. تنها در حالت قاچاق زنان، چون مسئله خروج از مرز وجود دارد، شاید بتوان گفت امکان 

 همکاری پلیس 
ً
پی گیری، مجازات مجرمین و نیز بازگرداندن فرد به خانواده اش سخت تر بوده و غالبا

بین الملل را می طلبد که هزینه وارد شده به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این حالت بیشتر است. 

1-1- بررسی قاچاق زنان در فقه

یکی از مباحث فقهی در احکام بیع و مکاسب محرمه، خرید و فروش انسان آزاد است که همه فقها 

حکم به حرمت آن داده اند. در احادیث موجود در این زمینه، مجازات سنگینی برای مرتکب این عمل 

ذکر شده  است. امام صادق)ع( درباره کسی که اقدام به فروش همسر خود نموده  بود، حکم قطع دست 

فروشنده را صادر کردند. )مجلسی، ج4، 1۳8۶: ۶۹؛ طوسی، ج10، بی تا: 12۳؛ حرعاملی، ج28، بی تا: 28۳(

بود، جاری  فروخته  را  آزادی  مردی که شخص  درباره  نیز  توسط حضرت علی)ع(  چنین حکمی 

شده است. )حرعاملی، ج18، بی تا: ۵18( پیامبر اکرم)ص( نیز فروختن انسان آزاد را از جمله گنـاهان کبیره ای 

بر می شمارند که خداونـد هرگز آن را نمی آمرزد. همانا خداوند هر گناهی را در روز قیامت می آمرزد، 

مگر سه کس را، اول کسی که مهر زنش را ندهد، دوم کسی که مزد اجیر را غصب نماید و سوم کسی که 

شخص آزادی را بفروشد. )کلینی، ج۵، 1۳۹۳: ۳82( این احادیث همه انواع خرید و فروش انسان، از جمله 

خرید و فروش زنان و دختران به هر انگیزه و به هر طریقی که باشد، چه داخل مرزهای محل سکونت زن 

باشد و چه خارج از مرزها را شامل می شود. 

دو نکته در باب خرید و فروش زنان مورد اهمیت است:

عمل  قبح  از  تنها  نه  قربانی  اجازه  و  رضایت  صادق)ع(،  امام  فرمایش  و  فتواها  اساس  بر  الف( 

نمی کاهد، بلکه بر زشتی عمل نیز می افزاید و به فرد ربوده شده در صورت اجبار نیز باید کمک کرد تا 

آزاد شود. )کلینی، ج۷، 1۳۹۳: 22۹(
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ب( در این مسئله مسلمان بودن شرط نیست، بلکه فروختن زن کافری که برده نیست نیز حرام است. 

شهید اول در کتاب دروس خود می نویسد: »خرید و فروش شخص آزاد حرام است و اجازه قربانی 

موجب جواز نیست، هر چند کافر حربی باشد.« پس نتیجه گرفته می شود که مسئله خرید و فروش 

 در اسلام حرام بوده و مجازات سنگینی 
ً
انسان به خصوص زنان با توجه به شرایط جسمی زن، مطلقا

در پی دارد که قطع دست، حداقل مجازات مرتکب این جرم است. در این رابطه سفیان ثوری از امام 

جعفرصادق)ع( نقل می کند که از امام درباره حکم مردی که زنی را بدزدد و سپس او را بفروشد، پرسیدم، 

امام فرمود: »بر این مرد چهار حد باید جاری شود و اول این که باید دستش قطع شود.« )حرعاملی، ج18، 

بی تا: ۵14؛ خوانساری، ج۷، 1۳۵۵: 14۷؛ خویی، ج1:1۳8۷،۳1۷( درباره کسی که شخص آزادی را بفروشد، حکم 

به قطع دست فروشنده داده اند.  )رمضان نرگسی، 1۳8۳: 1۳۵(

1-2- بررسی قاچاق زنان در حقوق

اگر بزه قاچاق زن در داخل مرزها صورت پذیرد، می توان به ماده ۶21 ق.م.ا1 استناد کرد، هر چند 

ایراداتی به این ماده قانونی وارد است. اول این که این ماده مربوط به ربایش انسان است و فرقی بین زن 

و مرد قائل نشده است. ایراد دوم به این ماده، عدم توجه به انگیزه ربایش است. شاید به این ابهامات در 

قانون مبارزه با قاچاق انسان تا حد زیادی پاسخ داده شده باشد. طبق ماده 1 قانون مبازره با قاچاق انسان 

مصوب سال 1۳8۳، قاچاق انسان عبارت است از:

الف( خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز افراد از مرزهای کشور با اجازه و اکراه یا 

تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد 

یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب( تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن با فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع 

بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. در ماده ۳ آمده است که: »چنانچه عمل مرتکب 

»قاچاق انسان« از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، باید مطابق مجازات های مقرر 

در قانون یاد شده، عمل شود و در غیر این صورت، به حبس از 2 الی 10 سال و پرداخت جزای نقدی 

 یا توسـط  
ً
1. هـر کـس بـه قصـد مطالبـه وجه یا مـال یا به قصـد انتقام یا به هـر منظور دیگری بـه عنف یا تهدید یـا حیله یا به هر نحو دیگر، شـخصا

دیگـری، شـخصی را بربایـد یـا مخفی کند، بـه حبس از پنج تا پانزده سـال محکوم خواهد شـد. در صورتی که سـن مجنی علیه کمتر از پانزده سـال 

تمام باشـد یا  ربودن توسـط وسـایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسـیب جسـمی یا حیثیتی وارد شـود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شـده 

محکـوم خواهد شـد  و در صـورت ارتکاب جرایم دیگر، بـه مجازات آن جرم نیـز محکوم می گردد.

تبصره( مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.
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معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده 

پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.« در تبصره های این ماده قانونی در مواردی که 

بزه دیده کمتر از هجده سال داشته باشد یا در صورت معاونت در این جرم، مجازات جداگانه ای در نظر 

گرفته شده است. )تبصره 1، 2 و۳( در این جا این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات حبس از 2 تا 10 سال 

و پرداخت جریمه نقدی، موجب بازدارندگی این بزه است؟ 

مشخص است بزه یاد شده با گذشت زمان، افراد بیشتری را آلوده می کند و هم اکنون نیز با گسترش 

فضای سایبری، امکان وقوع این عمل بیش از پیش فراهم شده است؛ لذا باید مجازات سنگین تری برای 

بزه کاران عمل در نظر گرفت تا بتوان از گسترش آن جلوگیری کرد.

2-تجاوزبهزنان

امروزه رفتار خشونت آمیز علیه زنان به طرق مختلفی در حال ارتکاب است که نوع شدید و پیچیده 

آن آزار جنسی زنان و در رأس آن تجاوز است. خشونت جنسی به طرق مختلفی می تواند انجام شود 

که خشونت جنسی گفتاری از طریق وسایل ارتباط جمعی و خشونت جنسی رفتاری مانند آدم ربایی به 

منظور تجاوز، راه اندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، بهره برداری تجاری از زنان و اجبار به رابطه جنسی 

در زمان عادت ماهیانه و بیماری، حاملگی اجباری، تماس های جنسی و دردناک، خیانت های جنسی و 

...، همه مصادیقی از خشونت جنسی می باشند. 

2-1- روابط جنسی نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق جزا

یکی از مصادیق روابط جنسی نامشروع، زنا می باشد. حرمت زنا از احکام ضروری اسلام است 

که علاوه بر ذکر حرمت در آیات )نسا: 1۵تا 1۶(، )نور: 2 و۳(، )اسرا: ۳2(، در روایات متعددی نیز به آن اشاره 

شده است. امام صادق)ع( در این رابطه می فرمایند: »سخت ترین مردم از حیث عذاب در قیامت، مردی 

است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد.« )مجلسی، ج۷۹، 1۳8۶: 2۶( زنا دارای 

اقسام مختلفی است که مجازات هر یک از انواع آن در فقه و حقوق متفاوت است.

2-1-1- زنا با محارم

این نوع زنا، یکی از شنیع ترین انواع زنا  است و از این رو در احکام اسلامی و حقوقی مجازات 

شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است. محارم در فقه سه دسته هستند: نسبی، سببی و رضاعی. در 

زنا با محارم نسبی، در فقه و حقوق حکم به قتل و اعدام زانی و زانیه داده شده است که مورد اتفاق همه 
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فقها می باشد. )طوسی، ۶۹۳: 1۳84؛ ابن براج، بی تا: ۵1۹؛ علی بن زهره، 141۷: 421( و در چارچوب حقوقی، طبق 

بند الف از ماده 224 ق.م.ا1 زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام را در پی دارد، اما در مورد زنا با محارم 

به قتل زانی داده اند. )همان(  فتوا  نامادری، مشهور فقها،  با  سببی، مسئله اختلافی است. در مورد زنا 

در حقوق جزایی ایران نیز طبق بند ب ماده 224 ق.م.ا، زنا با زن پدر، سبب اعدام زانی می شود. در 

مورد زنا با سایر محارم سببی و رضاعی، چون عنوان خویشاوند مانند سایر موارد ذکر نشده یا سند آن 

روایات ضعیف است، حکم به قتل  داده نمی شود، )محمداسحاقی، 1۳88( اما برخی فقها مانند شیخ طوسی 

در کتاب خلاف خود )طوسی، 140۷: 2۷8( و یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع )حلی، بی تا: 4۶۵( 

مجازات قتل با محارم رضاعی را صحیح دانسته اند، اما در قانون نیز برای زنا با محارم رضاعی و سایر 

محارم سببی، حکم اعدام وجود ندارد.

2-1-2- زنا به  عنف

زنای به عنف یعنی این که مردی به زور و بدون رضایت زنی، اقدام به رابطه جنسی با او نماید که 

در اصطلاح به آن تجاوز به عنف می گویند. زنا به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی محسوب 

می شود و در فقه اسلامی نیز مجازات زانی به عنف، قتل بوده و این حکم مورد اتفاق همه فقها است. 

)نجفی، ج41؛ بی تا: ۳1۵( امام باقر)ع( در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف به زنی تجاوز 

کرده بود، فرمودند: »کشته می شود، چه محصن باشد یا نباشد.« )حرعاملی، ج1۷؛ بی تا: 121( در قانون 

هم طبق بند 1 ماده 224 ق.م.ا، حکم زنای به عنف، اعدام زانی است و حتی طبق تبصره 2 از همان 

ماده، تجاوز به عنف در حالت بیهوشی، خواب یا مستی زن، در حکم زنای به عنف است و اغفال و 

فریب دادن دختر نابالغ از طرق مختلف یا ترساندن زن که موجب تسلیم وی شود نیز موجب جاری 

شدن حکم فوق است.

2-1-3- زنا به عنف در مورد باکره

در فقه اسلامی اگر کسی با هر وسیله ای بکارت دختری را از بین ببرد، علاوه بر مجازات قتل در 

حالت تجاوز به عنف، باید مهرالمثل را نیز به عنوان خسارت مالی پرداخت کند، اما اگر زن تمایل به 

1. حـد زنـا در مـوارد زیـر اعدام اسـت: الف( زنا بـا محارم نسـبی. ب( زنا با زن پدر کـه موجب اعدام زانی اسـت. پ( زنای مرد غیرمسـلمان با زن 

مسـلمان که موجب اعدام زانی اسـت. ت( زنای به عنف یا اکراه از سـوی زانی که موجب اعدام زانی اسـت. تبصره 1: مجازات زانیه در بندهای )ب( 

و )پ( حسـب مورد، تابع سـایر احکام مربوط به زنا اسـت. تبصره 2: هرگاه کسـی با زنی که راضی به زنای با او نباشـد، در حال بیهوشـی، خواب یا 

مسـتی زنـا کنـد، رفتـار او در حکم زنای به عنف اسـت. در زنـا از طریق اغفال و فریب دادن دختـر نابالغ یا از طریق ربایش یا تهدید یا ترسـاندن زن، 

اگرچه موجب تسـلیم شـدن او شـود نیز حکم فوق جاری است.
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رابطه داشته باشد، مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد. )طوسی، 1400: ۶۹۵؛ ابن ادریس، 1۳۹0: 44۹-4۵0( تبصره 1 

ماده ۶۵8 ق.م.ا1 نیز همین حکم فقهی را بیان کرده است.

2-1-4- مجازات زنا

در فقه برای زنای مرد محصن و زن محصنه، مجازات سنگسار در نظر گرفته شده است. بر اساس نظر 

مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار می شود، ولی اگر پیر باشد، پس از تحمل صد تازیانه، 

سنگسار می شود. )شهیدثانی، ج۹، بی تا: 8۶ ؛ نجفی، ج41، بی تا: ۳18-۳20( ماده 22۵ ق.م.ا2  نیز همین حکم را 

داده است. البته باید در نظر داشت همان طور که مجازات های در نظر گرفته شده در احکام اسلامی بسیار 

سنگین است و این خود عاملی بازدارنده به نحو خاص و عام را ایجاد می کند، قواعد اسلام بر این اساس 

استوار است که شرایط متعددی را برای امکان اجرای بزه های حدی در نظر می گیرد، از جمله برای رجم 

می بایست حداقل 4 مرد یا ۳ مرد و 2 زن شاهد موجود باشند و موقع شهادت همگی با هم حاضر شوند 

و تمامی جزئیات را مانند یکدیگر شهادت دهند و بیان کنند که عمل دخول را مانند داخل شدن میل در 

سرمه دان دیده اند. )حلی، ج۷، 1418: 214( همچنین از لحظه وقوع زنا تا شهادت، بیش از شش ماه نگذرد. 

)محقق داماد، 1۳۶۵: 42( شاهدین اگر 2 مرد و 4 زن باشند، سنگسار به صد تازیانه تبدیل می شود و اگر زانی 

پیش از شهادت شاهدین، توبه نماید، حد از او ساقط می گردد و حتی اگر بعد از شهادت شاهدین توبه 

نماید، قاضی مخیر در بخشش یا جاری کردن حد بر فرد است. از طرفی این مجازات، تنها برای کسی است 

که از حرمت عمل با خبر باشد و امر نیز بر او مشتبه نشده باشد، یعنی اگر زانیه بگوید که همسری ندارد و 

محصنه نیست و مرد او را بر فرض حلال بودن وی، صیغه کرده است، عمل زنا نیست. بنابراین همان طور که 

مجازات عمل زنا سنگین است، شرایط لازم برای امکان اجرای مجازات نیز سخت و ویژه است.

مجازات صد تازیانه )جلد(، در لمعه برای زن و مرد زناکاری در نظر گرفته می شود که فاقد شرایط 

احصان باشند. ماده 2۳0 ق.م.ا۳ نیز همین حکم را بیان کرده است. مجازات تازیانه همراه با تبعید و تراشیدن 

موی سر، مربوط به مرد زناکاری است که »بکر« باشد. گروهی بکر را کسی می دانند که محصن نباشد. 

1. هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است. 

تبصره 1: هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد، چیزی ثابت نیست.

2. حـد زنـا بـرای زانی محصن و زانیه محصنه رجم اسـت. درصورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشـنهاد دادگاه صادرکننـده حکم قطعی و موافقت 

رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شـده باشـد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه اسـت و در غیر این صورت، موجب صد ضربه 

شـلاق برای هر یک می باشد.

3. حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
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)طوسی، ج8، بی تا: ۳0؛ حلی، ج4، بی تا:1۵۵؛ طبرسی، ج2، 140۶: 28۷( در مقابل، گروهی معتقدند بکر کسی است 

که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی باشد، اما هنوز با همسرش نزدیکی نکرده است. )طوسی، 

1400: ۶۹4؛ شهیدثانی، ج۹ ، 1۳۷۷: 108( ماده 22۹ ق. م.ا1 نیز قول دوم را پذیرفته است. در واقع مجازات را بر 

مردی که دارای همسر عقدی دائمی است، اما هنوز با وی نزدیکی نکرده است، جاری نمی دانند.

در مبحث خشونت جنسی علیه زنان، موارد دیگری نیز وجود دارد که مجازات های فقهی و حقوقی 

مختص به خود را دارد. مواردی از خشونت جنسی علیه زنان نیز وجود دارد که با خلاء قانونی در قانون 

مواجه هستند. به نظر می رسد قوانین جزایی در مبحث خشونت های جنسی باید کامل  شوند و در مواردی 

نیز که خلاء قانونی وجود دارد، قانونی در بخش قوانین مربوط به حمایت خانواده لحاظ و مجازات جرایم 

در باب خشونت های جنسی سنگین تر شود تا امنیت جنسی بیشتری در جامعه حاکم گردد.

3-عدمپرداختنفقهازسویزوج
در نظام اسلامی و حقوق ایران، تأمین هزینه و معاش خانواده به خصوص زن، از تکالیف مالی مرد 

است و حتی بیشتر علما بر این عقیده اند که پرداخت نفقه جزء قواعد آمرانه در فقه اسلامی بوده و در صورت 

تمکین خاص زن، مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. )حلی، 141۳: ۵2؛ شهیدثانی، 1410: 4۶۵( نفقه از  نگاه 

لغت شناسی به معنای »آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج 

معاش است.« )دهخدا، 1۳۷۷: ۶۷۳( در برخی کتب فقهی مانند جواهرالکلام، در تعریف نفقه چنین آمده 

 است: »مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن 

در آن شهر متناسب است.« )نجفی، ج۳1، بی تا: ۳۳0( البته برخی دیگر از فقها مصادیق بیشتری همانند »وسایل 

تنظیف و آرامش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز را نیز بر آن افزوده اند. )شهیدثانی، 

ج۵، 1۳۷۷: 4۶۹( شاید یکی از کامل ترین تعاریف، مربوط به علامه حلی باشد که در تعریف نفقه چنین بیان 

کرده  است: »آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است.« )حلی، 141۳: 4۷(

3-1- بررسی لزوم پرداخت نفقه در فقه

اکثر اختلافات در تعاریف نفقه از دیدگاه فقهی مربوط به مصادیق آن است و شارع مقدس آن را 

به عرف واگذار کرده  که عنصر زمان و مکان در مصادیق آن، نقش اصلی را ایفا می کنند. در آیات قرآن 

)نسا: ۳4 و ۳۵، بقره: ۳۶ و 240، نور: ۷ و 22 و طلاق: ۷ و ۳8( به مسئله نفقه اشاره شده  است. در آیه 2۳۳ سوره 

بقره نیز مواردی از مصادیق نفقه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق نظر برخی مفسرین، »منظور از رزق 

1. مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
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و کسوه، خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به عرف یعنی حسب شرایط شوهر 

و همسر نموده  است. همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک، پوشاک و نفقه 

مادری که )به بچه( شیر می دهد، به عهده اوست.« )طباطبایی، ج2، 1۳۷8: ۳۳0( 

در روایات نیز لزوم پرداخت نفقه بسیار مورد تأکید قرار گرفته تا آنجا که دستور داده می شود اگر 

نمی توانید نفقه همسر خود را به طرز شایسته ای پرداخت نمایید، او را رها کنید تا فرد دیگری عهده دار این 

خدمت گردد. امام صادق علیه السلام نیز در این رابطه می فرماید: »اگر مرد نفقه زن را طوری که بتواند 

زندگی اش را )پوشاک و خوراک( تأمین نماید، بپردازد، مشکلی نیست و در غیر این مورد )در صورت 

درخواست زن( باید از هم جدا شوند.« )حرعاملی، ج2، بی تا: 22۳( امام رضا علیه السلام نیز در تفسیر آیه 

22۹ سوره بقره که می فرماید: »فامساک بالمعروف او تسریح باحسان«، یعنی زن را با نیکی نگه دارید 

یا با احسان رها کنید، می فرمایند: »امساک یعنی آزار ندادن و پرداخت نفقه و تسریح یعنی طلاقی که در 

کتاب خدا آمده است.« )حرعاملی، ج1۵، بی تا: 2۳۶( 

 وجوب پرداخت نفقه آن هم به صورت متعارف و در حد و 
ً
در واقع طبق آیات و روایات ذکر شده، اولا

 اگر مردی در پرداخت نفقه همسرش کوتاهی کند، طبق احکام 
ً
شأن زن، بدون آزار و منت آمده  است. ثانیا

اسلام، زن اجازه خواهد داشت به حاکم یا امام شکایت کند و حاکم موظف است مرد را ملزم به پرداخت 

نفقه کند، اما اگر وی هم چنان استنکاف نمود، حاکم در صورت درخواست زن، می تواند طلاق وی را 

بگیرد. )محقق داماد، 1۳۶۵: ۳۶4( هر چند زن در صورت عدم رعایت تمکین خاص، واجب النفقه نمی باشد، 

اما اگر زنی به هر دلیلی نخواهد از همسرش جدا شود و از طرفی برای امرار معاش نیازمند خروج از منزل 

و تأمین معاش باشد )مانند انجام کاری به اندازه تأمین نفقه موردنیاز خود و فرزندانش(، طبق نظر غالب 

مراجع مانند امام خمینی )ره(، زن در مدتی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر )منظور تمکین 

خاص( بر او واجب نیست )خمینی، 1۳۹1: م241۶( و حتی زن طبق حدیث نبوی و نظر غالب فقها می تواند 

در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از اموال همسرش بردارد. )بخاری، 1424: 124(

3-1-1- امتیازات نفقه زوجه 

- اولویت نفقه زوجه بر اقارب: منظور از اقارب، فرزندان و والدین هستند که پرداخت نفقه آنان در 

صورت عدم استطاعت مالی فرزندان و والدین و نیز استطاعت و تمکن مالی شوهر، بر مرد لازم است، 

اما نفقه زن بر این افراد مقدم است. )ماده 120۳ ق.م1(

1. در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه بر سایرین مقدم خواهد بود.
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- یک جانبه بودن نفقه: در حقوق ایران و اسلام، نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچ گاه 

مکلف به دادن نفقه به شوهر نمی باشد، اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است، یعنی همان طور که پدر 

غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، اگر پدر فقیر باشد، بر پسر غنی لازم است نفقه او را بدهد. )محمدی، 1۳88(

- عدم تأثیر تمکن در نفقه: نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست، یعنی زن حتی اگر 

ثروتمند هم باشد، می تواند از شوهر طلب نفقه نماید، اما اقارب باید فقیر باشند تا واجب النفقه محسوب 

گردند.  )مواد 11۹۷1 و 11۹82 ق.م(

- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته: طبق ماده 120۶ ق.م۳، نفقه زن همانند سایر دیون بر عهده شوهر 

است و زن حق طلب نفقه گذشته را نیز دارد، در حالی که نفقه اقارب تنها ناظر به حال است.

- مقدم بودن طلب زن: یعنی در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی برای 

پرداخت دیون، نفقه زن مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جای می گیرد. )صفایی و امامی، 1۳۹4: 18۳(

- تناسب نفقه با وضع اجتماعی زن: مطابق ماده 110۷ ق.م4، نفقه زوجه باید متناسب با وضع 

اجتماعی زن باشد، در حالی که مطابق ماده 1204 ق.م۵، نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان و با 

توجه به توان انفاق کننده لحاظ می گردد.

3-2- بررسی لزوم پرداخت نفقه در حقوق

طبق ماده 110۷ ق.م »نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل که به طور متعارف 

یا نقصان  به واسطه مرض  او  احتیاج  یا  باشد و خادم در صورت عادت زن  با وضعیت زن متناسب 

اعضا.« معنای نفقه در حقوق، بسیار نزدیک به معنای فقهی آن است، اما مجازات عدم پرداخت نفقه 

تا حدودی با آن متفاوت است. در ابتدا طبق ماده ۶42 ق.م.ا۶، مرد در صورت عدم پرداخت نفقه افراد 

واجب النفقه و در صورت استطاعت مالی، به سه ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می شد که امکان 

1. کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

2. کسـی ملـزم بـه انفاق اسـت که متمکن از دادن نفقه باشـد، یعنی بتواند نفقه بدهد بـدون این که از این حیث در وضع معیشـت خود دچار  مضیقه 

گردد. برای تشـخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شـخصی او در جامعه در نظر گرفته شـود.

۳. زوجـه در هـر حـال می  توانـد برای نفقه زمان گذشـته خود اقامه دعوی نماید و طلـب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بـوده و در صورت  افلاس 

یا ورشکسـتگی شـوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسـبت به حال می توانند مطالبه نفقه نمایند.

4. نفقه عبارت اسـت از همه نیازهای متعارف و متناسـب با وضعیت زن از قبیل مسـکن، البسـه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشـتی و 

خـادم در صورت عادت یا احتیاج به واسـطه نقصان یا مرض.

۵. نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

6. هر کس با داشـتن اسـتطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سـایر اشـخاص واجب النفقه امتناع 
نمایـد، دادگاه او را بـه سـه ماه و یک روز تا پنـج ماه حبس محکوم می نماید.
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حداقل ورود سه ایراد به این ماده قانونی فراهم بود: اول آن که بحث مجبور کردن شوهر به پرداخت  

نفقه توسط حاکم )در اینجا قاضی( که در اسلام مطرح بود، در این ماده لحاظ نشده بود. دوم آن که اگر 

مرد هم چنان در صورت اجبار و استطاعت، از پرداخت کوتاهی می کرد، قاضی طبق فقه، در صورت 

رضایت همسر می توانست زوجه را طلاق دهد و سوم آن که حبس مرد، عامل بازدارندگی برای وی از 

عدم پرداخت نفقه ایجاد نمی کرد و چه بسا حتی همسر و خانواده در این مدت به طور کلی از نظر مالی 

با مشکل مواجه می شدند و برای حل آن به آزادی مرد رضایت می دادند، مگر آن که هزینه این مدت 

خانواده از طرق دیگری، به عنوان مثال از بیت المال تأمین می گردید. در کل این ماده به موجب بند ۹ 

ماده ۵8 قانون جدید حمایت خانواده مصوب1۳۹1 منسوخ شد و هم اکنون برای این مسئله به ماده ۵۳ 

قانون جدید حمایت خانواده 1 استناد می شود. بدین مضمون که: »هر کس با داشتن استطاعت مالی، 

نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به 

حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.« در واقع می توان گفت در مقایسه با ماده ۶42 ق.م.ا میزان 

حبس افزایش یافته است. 

4-سقطجنین

بر اساس آمار تخمینی وزارت بهداشت و درمان در سال 1400، سالانه در ایران ۳00 هزار سقط 

جنین غیرقانونی انجام می شود.2 در یک بررسی در سال های اخیر در کشور، علت اصلی سقط های 

گزارش شده، حاملگی های ناخواسته بوده است، به طوری که عدم استفاده از روش های کنترل بارداری یا 

ضعف این روش ها، تمایل به حفظ فاصله سنی بچه ها، جنسیت فرزند، تعداد زیاد اولاد، تغییر نگرش 

زنان و مردان به داشتن خانواده کوچک تر، تأخیر در ازدواج به علت مشکلات اقتصادی و فرهنگی، تأثیر 

رسانه های جهانی برتغییر نگرش های فرهنگی و مذهبی افراد و نیز افزایش میل جنسی به خصوص در 

 بالا رفتن حاملگی های نامشروع، همه عواملی برای 
ً
مردان به علت برنامه های این رسانه ها و متعاقبا

افزایش آمار غیرقانونی سقط جنین در ایران است.

1. هرکـس بـا داشـتن اسـتطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سـایر اشـخاص واجب النفقـه امتناع کند، به حبس 

تعزیری درجه شـش محکوم می شـود. تعقیب کیفری منوط به شـکایت شـاکی خصوصی اسـت و درصورت گذشـت وی از شـکایت در هر زمان، 

تعقیب جزایـی یا اجرای مجازات متوقف می شـود.

تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین اسـت و نیز نفقه فرزندان ناشـی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت 

سرپرستی، مشمول مقررات این ماده است.

tasnimnews.com/fa/news/1400/03/08/2511544 .2  ، 8 خرداد 1400.
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4-1- بررسی سقط جنین در فقه

اکثر فقهای اسلام سقط عمدی جنین را در هر مرحله از حیات، حرام و غیرشرعی می دانند، اما بر 

اساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت سقط جنین در شرایطی منتفی است که ادامه حیات مادر منوط به 

سقط جنین باشد. درواقع بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم، سقط حرمت شرعی ندارد. )نیکزاد و جورسرایی، 

1۳۹0( به طور کلی فقها، جنین چهار ماهه را یک انسان کامل تلقی نموده و در صورت انجام سقط، شائبه 

قتل نفس را مطرح می کنند، چرا که طبق آیات و روایات، در چهار ماهگی، روح در کالبد جنین دمیده 

می شود و جنین حکم انسان را پیدا می کند. به گونه ای که حتی سقط عمدی بعد از چهار ماهگی جنین، 

دیه یک انسان کامل را شامل می شود. )مفید، 1۳۶8: ۷۶۳؛ طوسی، 1۳8۷: ۷۷8( در بررسی موضوع سقط جنین 

چه از باب فقهی و چه از منظر حقوقی، باید سقط را به قبل از چهار ماهگی و بعد از چهار ماهگی تقسیم 

نمود. نظر فقها بعد از چهار ماهگی، حکم به حرمت سقط جنین است، اما قبل از چهار ماهگی، از 

نظر فقه حنفی، سقط جنین قبل از دمیدن روح جایز است و دیه به آن تعلق نمی گیرد. از نظر فقه مالکی، 

سقط در هر مرحله ای باشد حرام است و از نظر فقه شافعی، سقط پس از استقرار جنین یعنی به محض 

بسته شدن نطفه حرام است. از نظر فقه حنبلی نیز سقط جنین پس از چهل روز جایز نمی باشد. )خزاعی، 

1۳۹1( از نظر فقه شیعه، سقط قبل از چهار ماهگی در هر زمانی حرام است، مگر در صورت وجود ضرر 

جانی برای مادر و همچنین طبق مبانی حقوقی در صورت اثبات پزشکی وجود بیماری خاص در جنین 

که اجازه سقط داده می شود. )سیستانی، 1412: 11۵( 

4-2- بررسی کیفری سقط جنین در حقوق

قوانین مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم نمود: 

دسته اول مربوط به نحوه محاسبه دیه جنین است که ماده ۷1۶ ق.م.ا1 آن را به صورت مفصل توضیح 

داده است. این ماده بر اساس روایات صحیح سند است که امام صادق)ع( فرمودند: »امام علی)ع( دیه 

جنین را 100 دینار قرار داده، برای نطفه 20 دینار، برای علقه 40 دینار، برای مضغه ۶0 دینار، برای عظام 

80 دینار و وقتی جنین از گوشت پوشیده شود، به آن 100 دینار تعلق می گیرد.» )حرعاملی، ج1۹، بی تا: 211( 

1. دیه سقط جنین به ترتیب زیر است: الف( نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل. ب( علقه که در آن جنین به صورت خون بسته 

در می آید، چهارصدم دیه کامل. پ( مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل. ت( عظام که در آن جنین به صورت 

استخوان درآمده، لیکن هنوز گوشت بر آن روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل. ث( جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده، ولی روح 

در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل. ج( دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر 

مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
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دسته دوم به نحوه محاسبه کیفر عاملین سقط جنین به غیر از موردی که مادر خود سبب سقط شود 

می پردازد که مواد ۶22 1، ۶2۳ 2و ۶24 ۳ ق.م.ا در این دسته قرار می گیرند و دسته سوم مربوط به دیه 

اعضای جنین و موردی است که خود مادر موجب سقط شود و مسائلی از این قبیل که در مواد ۷1۷ تا 

۷21 ق.م.ا به آن اشاره شده است. طبق ماده ۶22 ق.م.ا اگر سقط جنین ضربه ای باشد، یعنی فردی غیر 

از مادر از طریق ضرب و جرح موجب سقط شود، ضارب علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد 

به حبس از یک تا سه سال نیز محکوم می شود.

نحوه محاسبه دیه، طبق ماده ۷1۶ ق.م.ا می باشد و در این حکم بین پدری که مرتکب این عمل شود 

یا هر فرد اجنبی دیگری فرقی وجود ندارد. این حکم مشابه سایر احکام فقهی است، اما در مورد مسئله 

قصاص جانی، اختلاف نظر فقهی وجود دارد. گروهی مانند محقق حلی معتقدند که اگر سقط بعد از 

 رخ دهد، چون قتل نفس صورت پذیرفته، فرد باید قصاص نفس شود. )محقق 
ً
چهار ماهگی باشد و عمدا

حلی، ج4، 1418: 28۳( علامه حلی نیز قائل به همین حکم است که هرگاه شخص، زن حامله ای را بزند و زن 

جنین را در حالی که زنده بوده سقط کند و به همین علت جنین بمیرد، اگر عمل وی عمدی باشد، مرتکب 

قصاص نفس شده و در صورتی  که عمدی نباشد، از او دیه گرفته می شود. )حلی، ج 4، بی تا: ۷2۷( صاحب 

جواهر هم حکم به قصاص نفس این فرد داده  است. )نجفی، ج 42، بی تا: ۳81( اما گروهی دیگر مانند 

آیت الله خویی پرداخت دیه را کافی می دانند. در این رابطه آیت الله خویی می گوید: »در صورتی که 

زن حامله ای را بزنند و در نتیجه آن حملش سقط شود و بمیرد، ضارب قاتل است. مشهور فقها بر 

این عقیده اند که اگر عمل مرتکب، عمدی بوده و قصد قتل جنین را داشته، قصاص او واجب است، 

ولی این نظر اشکال دارد.« ایشان، عدم قصاص را ذکر کرده است که تنها دیه بر او واجب می شود. 

)خویی، ج2: 1۳8۷، 418( اگر مباشر در سقط جنین، فردی عادی باشد، مشمول ماده ۶2۳ ق.م.ا شده و 

به پرداخت دیه جنین و حبس از ۶ ماه تا 1 سال محکوم می شود. اگر پزشک، ماما یا فروشنده دارو 

مبادرت به سقط کند، مشمول ماده ۶24 ق.م.ا  می گردد و به پرداخت دیه و نیز حبس از 2 تا ۵ سال 

محکوم می شود. علت آن که حکم برای پزشک سنگین تر می باشد آن است که این افراد به نتیجه عمل 

 به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب  مورد به 
ً
 و عامدا

ً
1. هر کس عالما

حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

2. همان.

۳. اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین  را فراهم سازند یا 

مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت  خواهد پذیرفت.
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علم دارند و تخصص های لازم را فرا گرفته اند و به حفظ جان افراد قسم خورده اند و قدر مسلم با افراد 

عادی فرق می کنند. اگر زنی خود مبادرت به سقط کند و عمل سقط در هر مرحله ای، به عمد، شبه عمد 

یا خطا باشد، دیه جنین حسب مورد، توسط زن یا عاقله او پرداخت می شود. در دو حالت اول، خود 

مادر و در حالت خطا، عاقله وی باید دیه را به پدر پرداخت کنند. همچنین از نظر فقهی اگر زنی در 

حالی که همسرش مطلع نباشد، دست به این عمل بزند، حسب مورد ملزم به پرداخت دیه به پدر فرزند 

خواهد شد و خودش نیز از آن دیه ارث نمی برد و حتی اگر پدر فرزند نیز در قید حیات نباشد، دیه 

به سایر طبقات وراث خواهد رسید. )محقق حلی، ج4، 1418 :104۷؛ کلینی، ج۶، 1۳۹۳: ۶۷۹( برای مثال در 

روایات آمده است که از امام صادق علیه السلام در خصوص زنی که دارویی نوشیده، در حالی که باردار 

بوده و همسرش نیز خبر نداشته و بچه نیز سقط شده است، پرسیدند. ایشان فرمودند که امام)ع( در این 

رابطه فرموده اند: »بر ذمه زن دیه ای است که باید آن را به پدر جنین بپردازد.« )حرعاملی، ج1۷، بی تا: ۳۹0( 

روایات موجود همگی به سقط عمدی اشاره دارند، اما در حالت سقط جنین در صورت خطای 

محض، بین فقها دو قول است: در قول اول، مشهور که با اجماع نیز به این حکم رسیده اند، قائلند که دیه به 

عهده عاقله است. )خمینی، 1۳۹1: ۶02( بنا بر قول دوم نیز گروهی مانند آیت الله خویی، ثبوت دیه بر عاقله را 

  بر عدم ثبوت دیه بر عاقله معتقدند. )خویی، 1۳8۷: 1۳4-1۳2(
ً
قبل از دمیدن روح دارای اشکال می دانند و ظاهرا

در تبصره ماده ۷18 ق.م.ا آمده است: »هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به 

منظور حفظ جان مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.« البته فقها سقط در صورت ثبوت خطر برای مادر 

تا قبل از چهار ماهگی را اجازه داده اند و بعد از چهارماهگی و در صورت وجود ثبوت خطر در صورت 

ادامه بارداری هم برای مادر و هم فرزند، قائل به جواز سقط شده اند. همچنین اگر امکان نجات مادر 

تنها در صورت سقط باشد، جواز سقط را داده اند. )اسماعیلی، 1۳۹4( غالب فقها حکم به جواز سقط جنین 

قبل از چهار ماهگی در صورت حاملگی به علت تجاوز به عنف به علت وجود عسر و حرج برای زن 

را داده اند، اما با این وجود در قوانین حقوقی چنین مجوز قانونی وجود ندارد. )پروانیان و همکاران، 1۳۹۶(
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نتیجهگیری

با بررسی صورت گرفته در منابع فقهی و قوانین موضوعه، عدم تناسب جرم با کیفر، مسئله ای است 

که در برخی قوانین جزایی کشور وجود دارد. به عنوان مثال، بر اساس منابع فقهی، برای بزه قاچاق زنان، 

مجازات قطع دست برای مجرم در نظر گرفته شده، اما در قوانین جزایی، مجازات مذکور تعدیل شده 

است. با توجه به افزایش جرم مذکور، می توان مدعی شد که مجازات حبس حداکثر ده سال و پرداخت 

جزای نقدی، نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد نماید. علاوه بر جرم مذکور، در این مقاله به مقایسه 

مجازات سه جرم دیگر علیه زنان یعنی تجاوزبه عنف، عدم پرداخت نفقه و سقط جنین در دو منبع فقه 

اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته شده است. به نظر می رسد با توجه به عدم تطبیق قوانین با منابع فقهی 

از یک سو و گسترش جرایم مذکور در جامعه، مجازات موجود بازدارندگی لازم را ندارد و بنابراین نیاز به 

بازنگری در متن و نظارت بر اجرای قوانین در کنار بررسی شرایط جامعه به طور جدی احساس می شود.
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